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رهبر معظم انقلاب:

باید هنر به عنوان رساترین زبان برای انتقال ایده‌های شریف مورد توجه باشد و تشویق هنرمندان متعهد جامعه و نیز پرورش هنرمند یک اقدام اساسی تلقی گردد.[footnoteRef:1] [1:  - پيام به مناسبت «آغاز چهارمين سال فعاليت حزب»، 29/11/1360.] 

بنده از ته دل و از بُن دندان، ایمان راسخ و قطعی دارم که هنر آینده این کشور، هنری جوشنده و هنری برتر خواهد بود. همان‌طور که در میدان‌های دیگر مشاهده کردیم.[footnoteRef:2] [2:  - سخنرانی افتتاحیه در « تالار حوزه اندیشه و هنر » ، 15/12/1363] 



مقدمه 
درگیری جریان حق و باطل تاریخی بوده و هر کدام قوا و لشکر خود را تجمیع کرده و تمدن‌سازی می‌کنند. در همین راستا نیز امروز ابزار هنر کارآیی خود را تعریف کرده و نقش خود را در این صحنه ایفا می‌کند. هنر غیرمتعهد وجود ندارد و در هرحال هنر مشغول پردازش و کار بر روی زیبایی شناخت و تعریف اله واحد یا اله‌های متعدد و برگرداندن ارزش‌ها و فرهنگ به آنهاست. در درگیری هنر اسلامی با طرف شیطانی خود اگر دقیق نباشیم در دستگاه آنها حل خواهیم شد و لذا باید مبانی خود را شناخته و درست در جبهه حق سنگربندی کنیم و برای این کار نیاز به سازماندهی و تشکیلات لازم داریم. ما باید یک دستگاه بزرگ مولد هنر که در آن دانشگاه، مبانی و فنون هنری وجود دارد در برابر هنر مدرن ایجاد کنیم و البته در این میان باید دوران خود را هم به‌درستی بشناسیم که مانند عده‌ای هنر و رسالت خود را در دوره جنگ سرد و صده گذشته تعریف نکنیم، بلکه در دوران انقلاب اسلامی و جریان توسعه یافته سیاسی اسلام ببینیم و با توجه به بیانیه گام دوم انقلاب که نگاهی به آینده است، وظیفه هنرمندان هم ساختن آینده است. آینده نظام و جامعه را رهبری ترسیم کرده‌اند و ساختن این آینده هم کار هنرمندان است تا با نگاهی به گذشته آینده را بسازند.
منشور پیش‌رو گفتاری است از حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدمحمدمهدی میرباقری پیرامون آرمان‌شهر هنرمند انقلابی و رسالت هنرمند متعهد به نظام ولایی در ایجاد تمدن نوین اسلامی که در حاشیه نهمین جشنواره مردمی فیلم عمار ایراد گردیده است.


	
سطح توسعه هنر
کارهای بزرگی توسط هنرمندان انقلاب در حال انجام است و انجام گرفته است. هر سال نیز یک گام به سمت افق مطلوب حرکت می‌کنیم. با این وجود احساس بنده این است که با تلاش دوستان و اتفاقات مهمی که افتاده است، هنوز در آغاز راه «شکستن مرزهای سکولار» هستیم. مقصودم از شکستن مرزها این است که تفکر و همچنین احساس و خلق زنجیره آثار هنری در بیرون و در چارچوب جدید است. آثاری هم که دیده می‌شود ناشی از همین اتفاق و رویداد مهم است. کار، بسیار کار مهمی است. من پیش از ورود به بحث اصلی دو سه نکته را به عنوان پیشنهاد بیان می‌کنم.
پیشنهاد اول این است که سطح کار خودتان را در سطح توسعه هنر و ابزار هنری قرار دهید. اتفاق جدید عصر ما این است که مقیاس کارهای هنری و فضای ارتباطات هنری در حال تغییر است و در این قلمرو مجازی اتفاقات مهمی در عرصه هنر در حال رخ دادن است. در آینده هم عرصه‌های جدیدی گشوده خواهد شد. ما نباید منتظر بمانیم تا دیگران عرصه‌هایی را خلق یا فتح کنند و بعد وارد شویم و تلاش کنیم تا در این فضا نقش‌آفرین باشیم. باید پیشرو باشیم. برای پیشرو بودن باید سطح کار را در سطح توسعه هنر تعریف کنیم. 




مقیاس کار هنری
پیشنهاد دوم این است که باید مقیاس کارمان را در سطح جامعه جهانی تعریف کنیم و به دنبال اثرگذاری بر فرآیندهای جامعه جهانی باشیم. نباید کار را در مقیاس خرد ببینیم. با این نگاه هیچ وقت هنرمندان داخل کشور خود را طرف مقابل خودمان نمی‌بینیم. طرف مقابل ما جبهه جهانی هنرمندانی هستند که در چارچوب ایدئولوژی مدرن می‌اندیشند و برهمان اساس هم خلق اثر هنری می‌کنند و می‌خواهند جامعه جهانی را به سمت جامعه مطلوب خودشان پیش ببرند. لذا باید در مقیاس جهانی تلاش کرد. اگر این تلاش با موفقیت انجام شود نتیجه این می‌شود که بسیاری از هنرمندانی که به خاطر نبود میدان فعالیت صحیح در چارچوب آنها قرار گرفتند، به ما ملحق می‌شوند و همراهان ما خواهند شد. گرچه این را هم باید بیان کرد که عده‌ای هم از سر آگاهی مسیر خودشان را انتخاب کردند و هنر مدرن را با تمام الزاماتش پذیرفتند، ولی بسیاری از کسانی که الان در فضای سینمای غرب زیست می‌کنند به خاطر این است که ما فضای جدیدی خلق نکردیم. بنابراین مقیاس کار را باید جهانی در نظر گرفت و رقبا را فدراسیون‌های بزرگ جهانی که در عرصه هنر مدرن و برای جهانی‌سازی کار می‌کنند، دید.


راهبری آینده هنر
مصادیق کارها را هم باید در مقیاس فدراسیون‌های بزرگ جهانی ارتقا ببخشیم؛ یعنی اگر جبهه مقابل در مقیاس سینمای سلطه یا جنگ جهانی چهارم دارد کار می‌کند و اقتضائات جنگ تمدنی را از منظر هنر هدایت می‌کند، ما هم باید در همین مقیاس، حادثه‌سازی کنیم و منفعل نباشیم. این امر شدنی است. همت‌های بزرگ ممکن است از نقاط کوچکی آغاز شود، ولی اگر همراه با همت و تدبیر باشد حتما به نتیجه خواهد رسید. اگر در دنیای امروز جنگ اصلی را جنگ بین لیبرال دموکراسی و اسلام بدانیم، هنر به طور عام و سینما به طور خاص باید در خدمت غلبه اسلام بر لیبرال دموکراسی باشد. کما اینکه هنر آنها در مقیاس توسعه، لیبرال دموکراسی است. وقتی کار می‌کنند دنبال آفرینش و خلاقیت در آثار هنری هستند، آن هم به قدری که گویی آینده جهان را رقم می‌زنند. زمینه‌های خلق فضای جدید هم آماده است و هرکجا ورود شده اتفاقات خوبی افتاده است. اگر این جنگ را بین تمدن اسلام با محوریت ایران و لیبرال دموکراسی به لیدری آمریکا بدانیم، آن وقت وقتی آنها به ایران حمله می‌کنند ما هم باید آمریکا را نقد کنیم. زمینه‌های نقد آمریکا فراوان است و ظرفیت آثار هنری هم در این زمینه زیاد است. از اصل کشف آمریکا تا نحوه شکل‌گیری جامعه آمریکایی زیر سؤال است. ما می‌توانیم دراین زمینه‌ها خلق اثر کرده و مقابله کنیم. اگر ما رقیبی باشیم که می‌تواند مقابله کند، آن‌ها هم احتیاط می‌کنند و در میدان جنگ آثار هنری خودشان را کنترل می‌کنند. پیشنهاد من این است که باید سطح کار را سطح توسعه هنر قرار داد تا بتوان آینده هنر را راهبری کرد. می‌توان جهان‌های جدیدی را که پیش رو قرار می‌گیرد در فضای هنر پیش‌بینی و طراحی و حادثه‌سازی کرد. با این نگاه مقیاس باید مقابله با امپراتوری‌های هنری جهانی باشد. نباید مقیاس درگیری را هنرمندان داخلی قرار داد. بسیاری از اینها در آینده، همکاران خوبی برای ما خواهند شد. اینها الان چون عرصه‌ای نیست، با هنر غرب همکاری می‌کنند.


باید محیط جدید خلق کنیم
پیشنهاد سوم این است که باید زنجیره کار را از مبانی تا اثربخشی، به صورت عملی خلق و تکمیل کنیم؛ یعنی باید از مبانی نظری‌مان مثل نظریه فلسفه تاریخ، نظریه اجتماعی، نظریاتی که در باب هنر و عرصه‌های مختلف هنر وجود و بعد تولید و خلق آثار هنری و در مجموع زنجیره خلق تا مصرف اجتماعی و انبوه را خودمان طراحی و شبکه‌اش را آرام آرام تولید کنیم. علت اینکه خیلی وقت‌ها آثار هنری هنرمندان ما کمتر دیده می‌شود این نیست که مقیاس این اثر به لحاظ زیباشناسی و کارهای فنی در سطح پایین است، بلکه به خاطر این است که ما زنجیره کار را خودمان تولید نکردیم و زنجیره تولید ما رقیب خوبی برای رساندن کالا به دست مصرف‌کننده نیست. برای رفع این مشکل باید زنجیره کار را از مبانی تا اثربخشی اجتماعی تعقیب کرد. آنها طراحی جامع می‌کنند و به ما اجازه نمی‌دهند که در محیط و فضایی که ساختند بتوانیم با آنها رقابت کنیم. ما باید خودمان یک محیط جدید خلق کنیم. احساس من این است که اتفاقات خوبی در راه است که فضا را برای تنفس ما باز می‌کند. مهم‌ترین این اتفاقات فروپاشی تمدن مدرن و شکست ایدئولوژی مدرنیته است. گام اول این اتفاقات فروپاشی اردوگاه کمونیسم بود و گام مهم‌تر افول لیبرال دموکراسی به محوریت آمریکاست. می‌توان از این اتفاقات بهره برد و آینده جدیدی را خلق کرد.


هنرمند حقیقی کیست؟
مکرر به این اشاره کردم که هنرمند حقیقی کسی است که احساسی نسبت به آینده دارد و تعلقات و احساسات او نسبت به آینده، جلوتر از سطح عمومی جامعه است. به یک معنا گویا در آینده زیسته و برگشته است و حالا می‌خواهد جامعه را به سمت آن آینده حقیقی که دیده است راهبری کند. هنرمند برای این کار طبیعتاً باید بتواند راه ترسیم کند، آسیب‌شناسی کند، مبانی حرکت به سمت آینده مطلوب را نشان دهد، الزامات حرکت به آن سمت را برای جامعه به تصویر بکشد و جامعه ایده‌آل خود را در فضای تخیل اجتماعی بازآفرینی کند و از طریق تصرف در تخیل اجتماعی حرکت به سمت آینده را طراحی و مدیریت و راهبری کند. یک هنرمند موفق چنین هنرمندی است. در این راه طبیعتاً سر و کار هنرمند با زیبایی‌ها و جمال از یک سو و با آسیب‌ها، زشتی‌ها و کاستی‌ها از سوی دیگر است. لذا یکی از نزدیکترین مفاهیمی که به هنر گره می‌خورد، بحث زیباشناسی و درک از جمال و زیبایی‌ها و در نقطه مقابل فهم کاستی‌ها و زشتی‌ها و نقص‌هاست. هر اثر هنری فاخر زیبایی مطلوبی را مدنظر دارد و می‌خواهد مخاطب را به سمت او ببرد، کجاست؟ این زیباشناسی چطور شکل می‌گیرد؟ چرا زیباشناسی‌های مختلف شکل می‌گیرد و ریشه احساس از زیبایی چیست؟ یک هنرمند چگونه باید زیبایی را درک کند و زیباشناسی خودش را شکل دهد تا بعد بتواند جامعه را از طریق اثر هنری خودش به سمت آن زیبایی‌ها به حرکت دربیاورد؟ از آن طرف زادگاه کاستی‌ها و زشتی‌ها و نقص‌ها کجاست؟ درک از زشتی‌ها در آدم چطور شکل می‌گیرد؟ چطوری می‌شود یک جامعه رفتاری را زشت می‌داند و جامعه دیگر زشت نمی‌داند؟ این بحث‌ها بحث‌های جدی هستند. یک وقت شما زیبایی‌هایی که می‌خواهید جامعه را به سمت او حرکت دهید در نظام خلقت و مخلوقات می‌بینید و ممکن است کسی زادگاه زیبایی‌ها را خود عالم طبیعت بداند. یک هنرمند مادی قاعدتاً زیبایی را در متن طبیعت می‌بیند. آفت این نگاه این است که تعلق به این زیبایی‌ها در متن خودش یک نوعی حزن، خوف و نگرانی ایجاد می‌کند. ما به هر کیفیتی که از بهار جدا می‌شویم رو به خزان می‌رویم. در همراهی با این آثار هنری یک نوع بذر رنج و غصه و حزن در دل مخاطب کاشته می‌شود.



زیبایی‌ها برای اوست
نگاه دیگر به زیبایی و هنر، نگاه «کانت»ی است. در این نگاه، هنرمند زیبایی را در مخلوقات نمی‌بیند، در درون انسان‌ها می‌بیند و می‌گوید انسان‌ها یک احساس زیبایی در درون خودشان دارند و هنرمند این احساس زیبا را بازآفرینی و مخاطب را به احساس خودش نزدیک می‌کند. آن هم بدون اینکه در عالم واقع یک چنین زیبایی وجود داشته باشد. این زیبایی هم پایگاه پایداری ندارد و کاملاً نسبی است و از طرف دیگر نوعی دعوت به خود است و تفاوتی با دعوت به طبیعت ندارد. در کنار این دو نگاه، فهم این نکته است که همه جمال‌ها به یک جا برمی‌گردد و جمال اوست. دراین نگاه به دنبال این خواهیم بود که بتوانیم درکی از این جمال در عالم پیدا کنیم و این درک را در مخاطب خودمان ایجاد کنیم. خاصیت این نوع نگاه دینی به هنر این خواهد بود که مخاطب دائماً غرق در بهجت و نشاط خواهد شد. این هنرمند فردی است که در بهار، فریفته زیبایی طبیعت نیست بلکه این جمال را از یک عالم بالاتری می‌بیند که دارد در طبیعت و درون انسان تجلی پیدا می‌کند. احساسش بالاتر از طبیعت است و سر از این طبیعت بیرون کرده و پنجره‌های عالم به رویش باز شده است. آن وقت می‌فهمد که این جمال از کجا در عالم تجلی می‌کند و دلداده این حقیقت می‌شود. دیگر این آدم در بهار هیچ وقت نگران پاییز نیست. می‌داند امروز سر یک سفره خداوند نشسته و احساسی دارد و فردا هم باز سفره جدید خداست. او نه تنها نگران پاییز نیست، بلکه نگران کل غروب عالم طبیعت هم نیست. این توان را دارد که در یک لحظه این عالم را رها کند و برود. چون اسیر این زیبایی نشده است. لذا نگران مرگ هم نیست و غروب این حیات او را نگران نمی‌کند. می‌داند حقیقت این است که همه زیبایی‌های عالم به یک جا و به حضرت جق برمی‌گردد. پس «الحمدلله رب العالمین»، تمام ستایش‌ها برای اوست. چرا؟ چون هرکجا زیبایی هست برای اوست. هنرمندی که این نگاه را داشته و واقعاً درکش این باشد که می‌خواهد جهان و آدم‌ها را بر سر این سفره دعوت کند که همه به جلال و جمال حق برسند، طبیعتاً مسیر دشوارتری از آن هنرمندی که می‌خواهد جامعه را به زیبایی‌های دم‌دستی دعوت کند، دارد.



پایگاه فطری زیبایی‌شناسی
در این نگاه، کاستی‌ها و زشتی‌ها به دوری از حضرت حق؛ یعنی جریان استکبار و شیطنت و فرعونیت انسان‌ها برمی‌گردد. زشتی هست، اما در نفس خود آدم است که با عنوان نفس اماره شناخته می‌شود. به عبارت دیگر دستگاهی در مقابل خدای متعال سربرمی‌دارد که از آن به دستگاه شیطان و اولیای طاغوت تعبیر می‌شود. این دستگاه مبدأ پیدایش زشتی‌ها در جهان است. زشتی‌ها ناشی از طغیان بر خدای متعال است. حقیقت این است که در متن وجود همه ما تعلقی و محبتی به حضرت حق و درک فطری از جمال الهی وجود دارد. اگر این سرمایه در درون انسان نبود، هیچ‌گاه انسان به عشق به خوبی‌ها نمی‌رسید و محبت به خوبی‌ها و دلدادگی‌ به خوبی‌ها در انسان شکل نمی‌گرفت. وقتی انسان جمال الهی را می‌فهمد، نمی‌تواند نسبت به او بی‌تفاوت باشد، نمی‌تواند بگوید من نمی‌خواهم. کدام یک از ما می‌توانیم بگوییم من حیات را نمی‌خواهم؟ چه کسی می‌تواند بگوید من دوام و بقا و عزت نمی‌خواهم؟ اسامی نیکوی الهی مطلوب فطری ما هستند. زیبایی‌شناسی را فقط شرایط به ما تحمیل نمی‌کنند. این طور نیست که اگر انسان در یک شرایطی باشد زیباشناسی‌اش چیزی می‌شود و در شرایط دیگر چیز دیگری. زیبایی شناسی پایگاه فطری دارد. این نکته مهمی است، ولی تنها نکته این نیست. چون به مانند بذری است که در درونش استعداد شکوفا شدن دارد. اگر این تعلق در انسان نبود، هیچ وقت نمی‌توانست زیبایی‌ها را دوست بدارد و از بدی‌ها بدش بیاید؛ یعنی هیچ ترازویی برای سنجیدن نداشت. ما الان یک سرمایه داریم که در درون ماست. این سرمایه خیلی قیمتی است و در به فعلیت رساندن آن اختیار داریم و می‌توانیم در دو مسیر کاملاً متفاوت حرکت کنیم. دو جهان در بیرون ماست؛ یک جهان، جهان زشتی‌هاست و یک جهان هم جهان زیبایی‌هاست. یک جهان ظلمانی است و یک جهان هم نورانی. در این جهان نورانی انسان‌ به مرز عبادت می‌رسد. مرز عبادت مرز درک زیبایی‌هاست. همه احساس زیبایی‌ها ناشی از پرستش است. اگر پرستش را بردارند، هیچ احساسی از زیبایی و زشتی نخواهد داشت. ما با پرستش‌مان زیبایی‌ها را درک می‌کنیم و در فطرت ما خداپرستی و نفرت از شیطان وجود دارد و در انتخاب این مسیر آزاد هستیم. وقتی معبودمان را انتخاب کنیم، دیگر پرستش جبری است.


آرمان‌شهر هنرمند
وقتی انسان دل بست و پرستید، زیباشناسی خلق می‌شود. انسان وقتی دل می‌بندد و می‌پرستد، زیبا می‌بیند. آن وقت به یک‌باره انسان وارد جهان دشمنان خودش می‌شود و با آنها برای حرکت دادن به سمت مقصود خودش دست می‌دهد. در مقابل وقتی جهان زشتی‌ها را انتخاب می‌کند، زیباشناسی کاملاً تاریک می‌شود. هنرمند، هنر خلق می‌کند، اما هنر او کور و تاریک است که در باطنش عداوت و رقابت کور شکل می‌گیرد و به بازار آزاد دامن می‌زند. همه اینجا رقیب هم هستند و می‌خواهند همدیگر را زمین بزنند و دیپلماسی‌شان دیپلماسی نفاق است. تلاش این است که انسان، رقیب خودش را از بازار بیرون کند و شکست دهد. اگر هنرمند با شیطان وارد معامله شود، وارد یک عالم دیگری می‌شود. این عالم، عالم عداوت است. در این عالم همه دشمن هم هستند. این انسان، انسان گرگ‌صفتی است که گاهی به عنوان انسان طبیعی در غرب معرفی می‌شود. این انسان احساسی که از زشتی‌ها و زیبایی‌ها پیدا می‌کند کاملاً بر اساس عداوت و نفرت نسبت به همه حقایق عالم است. زیبایی‌ها در این دو فضای کاملاً متفاوت شکل می‌گیرد. دو دستگاه تربیت و پرورش وجود دارد؛ یکجا پرستش شیطان و دنیا و یکجا پرستش حضرت حق و خضوع درمقابل حقیقت و سرچشمه همه زیبایی‌هاست. زیباشناسی و تغییر ذائقه انسان از زیباشناسی حسی تا زیباشناسی عقلی و روحی از این دو دستگاه شکل می‌گیرند؛ یعنی انسانی که در دستگاه انبیا حرکت می‌کند عشق به خوبی‌ها پیدا می‌کند و انسانی که در دستگاه شیطان حرکت می‌کند نسبت به خوبی‌ها نفرت پیدا می‌کند. این انسان هنرمند که در دستگاه انبیا حرکت می‌کند مقصد حرکتش به سمت خداوند است. محیط خدا، محیط صراط مستقیم و محیط ولایت‌الله است. هنرمند در این محیط، دلداده این عوالم می‌شود. احساسی از آن عوالم در او پیدا می‌شود و می‌خواهد برگردد و جامعه خودش را به دنیا بیاورد. گویی هنرمند از آن عالم به این عالم آمده و می‌خواهد جامعه خودش را به آن عالمی که تجربه کرده است ببرد. لذا هنرمند حتماً باید آرمان‌شهر داشته باشد. اگر هنرمند در عالم شیطانی برود، آرمان‌شهرش لیبرال دموکراسی است و هر چه قدر به سمت این آرمان‌شهر می‌روید نفاق و دورویی و برده‌داری نهادینه‌تر می‌شود. در مقابل هنرمند ما هنرمندی است که احساسی از عصر ظهور و مقصد آن جمال الهی به او دست داده است و تمام عالم و ظرف وجودش را ظرف جمال حق می‌بیند. احساسی از زشتی استکبار در نزد خدای متعال به او دست می‌دهد و نسبت به کل این استکبار پیچیده ولو اگر تبدیل به یک تمدن هم شده باشد، نفرت پیدا می‌کند.



تلاقی یک هنرمند با جهان
مهم‌ترین تلاقی یک هنرمند آینده‌نگر با جهان عینی، نظریه فلسفه تاریخ است؛ یعنی هنرمند باید درکش را از جهان به صحنه درگیری زشتی‌ها و زیبایی‌ها و تبیین حق و باطل فرو بکاهد. باید درکی از میدان تاریخی بندگی شیطانی و بندگی الهی داشته باشد و بتواند پیروان خود را پیدا کند و آنها را از زشتی‌ها عبور دهد و به زیبایی‌ها برساند. هنرمند مسلمان و فاخر هنرمندی است که اولاً درک درستی از جمال و جلال الهی همه وجودش را پر کرده است و ثانیاً، این درک در او میل به راه که صراط مستقیم و محیط ولایت حق و محیط مدیریت انبیا است، ایجاد کرده است. این هنرمند آرمان‌شهرش «ظهور» است. در این آرمان‌شهر جبهه تاریخی مقابل و فضای جهان مقابل را می‌شناسد و نسبت به آنها حساسیت دارد.
12

